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 چکيده
بيرونـی  ۀفرهنگ و علم را يک رابطـ ۀتعاريف پوزيتيويستی از علم، رابط

اما تحقيقـات و  ؛دانستندثرات فرهنگی مبرا میأتعريف کرده و علم را از ت
علـم انجـام شـده  ۀشناسـی و فلسـفجامعـه ۀملات متعددی که در زمينأت

حتی در علـوم فنـی و  ،ثر فرهنگ در محتوای علومؤحضور م ۀدهندنشان
ثيری، علـم را أمدرن بـا پـذيرش چنـين تـهای پستدقيقه است. پارادايم

ای گونـهعلـم و فرهنـگ را بـه ۀای فرهنگـی دانسـته و رابطـمقوله اساسا 
و توليـد جبـری علـم  به نسـبيت مطلـق معرفتـیکنند که منجرتشريح می

اساس هـر دو که براست  نشان داده پيش رو ۀشود. مقالتحت فرهنگ می
ساخت تمدن اسلامی  عنوان ابزارپارادايم، تلاش برای نيل به علم دينی به



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

111 

های فکری نيـل بـه علـم دينـی را برخی نحله ،سوی ديگرمعناست. ازبی
ی بـه علـم دينـی ياباسلامی دانسـته و دسـت ۀمنوط به تحقق عالم و جامع

مدرنيتـه  ۀعنـوان ابـزار تحقـق تمـدن اسـلامی را بـه دليـل دوران غلبـبه
ثير فرهنگ بـر علـم أت ،نظام ولايت ۀاساس فلسفاما بر ؛دانندممکن میغير
مـدرن، خلاف پـارادايم پسـتشود و بـرگاه اثباتی، پذيرفته میخلاف نبر

، توليـد دارای معيار تشخيص فرهنگ حق از باطل است؛ بـر ايـن اسـاس
هـای ولايـت علم، فرايندی تاريخی و امری اجتماعی است که تحت نظام

تـوان ای میيابد. در چنـين زمينـهتاريخی اجتماعی، محتوايی متفاوت می
ثير فرهنـگ اسـلامی أتـ)اسلامی( را علومی دانست که تحـت علوم دينی
و جامعه را از وضع موجود به سمت وضع مطلـوب )کـه  اندشکل گرفته

شـوند. بـا به تحقق تمدن اسلامی میده و منجرکرتر است( منتقل میاسلا
شود که علمی که خود بـه ال مطرح میؤطرح اين س ۀزمين ،چنين تعريفی
توانـد ثير فرهنگ اجتماعی التقاطی شکل گرفته چگونـه میأتميزانی تحت

ثير علـم بـر روی أم تـسـتر کنـد؟ و مکانيمحيط حاکم بر خود را اسلامی
حاضـر بـا روش اسـنادی و اسـتدلال ۀ جتمـاعی چيسـت؟ مقالـفرهنگ ا

ــف ــارچوب فلس ــی و در چه ــی  ۀمنطق ــی تطبيق ــه بررس ــت ب ــام ولاي نظ
 ،نهايـتعلـم و فرهنـگ پرداختـه و در ۀرابطـ ۀهای رايج در زمينپارادايم

 ثر اين دو ارائه داده است.أثير و تأت ۀتوضيحی فرايندی از نحو
 .لم دينی، تمدن اسلامیعلم و فرهنگ، ع ۀرابط :هاواژهکليد

 مقدمه
فرهنگ و علم از نکات کليدی در توصيف ماهيت تمدن اسلامی است. پذيرش و  ۀرابط

شود کـه معنـای تمـدن اسـلامی يا عدم پذيرش تأثيرگذاری فرهنگ بر علم، موجب می
هـا( بـر علـم تـأثير عنـوان محمـل جريـان ارزش. اگر فرهنگ )بهشودتغيير  دستخوش

شـود جوامع کيفيت يکسان دارد، تعريف می ۀعنوان امری ذاتی که در همنگذارد، علم به
بـه اسـلامی و  توان متصفد را نمیشومبنای اين علم ايجاد میتمدنی که بر ،نتيجهو در
امـا  ؛اسلاميت تمدن، امری ديگر خواهد بـود؛ بلکه عامل اسلاميت و غيراسلامی کردغير
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، بـه اسـلامی و تمدن از ايـن منظـر ،تبع آنو بهاگر فرهنگ بر علم تأثيرگذار باشد، علم 
 .اسلامی قابل تقسيم خواهد بودغير

 :شـوندقبل از بررسی نسبت بين علم و فرهنگ لازم است ايـن دو مفهـوم تعريـف 
های تفکر، احساس و عمل است کـه کـم و ای از شيوهبه هم پيوسته ۀفرهنگ، مجموع»

هـا مشـترک شود و بـين آناگرفته میبيش مشخص است و توسط تعداد زيادی افراد فر
شود تا اين اشخاص را به يـک جمـع کار گرفته میعينی و متمايز به ۀاست و به دو شيو

يافتـه های هنجارفرهنگ به پذيرش .(538: ص5863)روشه، « دکنخاص و متمايز مبدل 
عـه گـذاری در جامارزش أشود که مبدشود. هنجار به اموری گفته میدر جامعه معنا می

ای که مخالفت با آن امری ناپسـند و مـورد کراهـت و نفـرت جامعـه گونهواقع شود؛ به
منــدی فرهنــگ قاعده ،تعبيــر ديگــر( و بــه593: ص5843شــود )پيروزمنــد، قلمــداد می

های جامعـه شـکل گرفتـه اجتماعی حاکم بر يک جامعه است که تابع نظـام حساسـيت
هـای محمـل جريـان ارزش فرهنگ ،ليل( به همين دالف5835 ،حسينی الهاشمیاست )

 اسلامی در جوامع سخن گفت.توان از فرهنگ اسلامی و غيرو میجامعه است 
ا ر يادشدهتوان تعاريف اما می ؛و متنوعی از فرهنگ ارائه شده است تعاريف مختلف

مقاله بـرای تعريـف علـم  ۀدر مقدم نظران دانست.واجد نوعی اجماع نسبی بين صاحب
 :شودهای علم يا معرفت اکتفا متيقنی از ويژگی تا به قدر شودتلاش می

ای اطمينان )يا ظـن قـوی( بـه ايـن اسـت کـه پديـده ،های علم يا معرفتاز ويژگی
که موضـوع معرفـت  (3: ص5463واقعيت دارد و دارای خصوصياتی ويژه است )برگر، 

 بقـای آن صـرفا قرار گرفته است. منظور از واقعيت در اين توضيح، هر چيزی است کـه 
 فاعل شناسا وابسته نيست. ۀبه اراد

 يادشدهمندی بين واقعيات ويژگی دوم علم، اذعان به نوعی رابطه، هماهنگی و قاعده
ای در توان از هر علتی انتظار داشت و هر پديـدهمندی هر اثری را میاست. بدون قاعده
ش علم وجـود نخواهـد شرط پيداياست ويژگی متفاوتی داشته باشد و هر لحظه ممکن 

مند جمعی )ديسيپلين( بشری اسـت. بـه داشت. منظور از علم در اين مقاله معرفت نظام
خلاف معانی ديگری از علـم کـه علـم م دارای امکان خطا و رشد است. برعل ،اين معنا

اند خطاپـذير باشـد و هـر شـناخت تونمی الهی و علم معصوم را هم شامل شده و طبعا 
 کند.تعريف خارج می ۀعنوان جهل از دامنم الهی را نيز تحتمطابق با علغير
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فکری خواهـد  ۀتوان برشمرد که خاص هر نحلهای ديگری نيز میبرای علم ويژگی

اساس يک مکتب خاص در تعريف مفهوم علم، در نقش يـک اما دقت فلسفی و بر ؛بود

 ،درنتيجـه شـود.اش با فرهنگ از قبل مشـخص مـیفرض عمل کرده و حکم رابطهپيش

تـوان دو ويژگـی نخسـت را رسـد مینظـر میبـه يابد.امکان تفاهم حول آن کاهش می

های گوناگون دانست؛ زيـرا کسـی کـه درصـدد انکـار انکارناپذير و مشترک بين نگرش

 ز خود اين دو ويژگی استفاده کند.ها باشد بايد اآن

 علم و فرهنگ ةها از رابطترين تحليلرايج
نتيجـه متفاوتی تبيين شده و در نحوو فرهنگ در رويکردهای زير بهعلم رابطه و نسبت 

 که در ادامه خواهند آمد. آوردمعنای تفصيلی متفاوتی را نيز پديد می

 علم و فرهنگ در رويکرد اثباتي )پوزيتيويستي( ةتحليل رابط
، شـواهد تجربـی ۀوسـيلهست از معرفتی که صحت آن بـا گرايان، علم عبارتنزد اثبات

تواند و نه شايسـته ای( نه میشدهمحصل )اثبات تحصيل )اثبات( شده است. اين معرفتِ
و در طول تـاريخ نيـز  ثير عوامل غيرمعرفتی همچون فرهنگ قرار بگيردأتاست که تحت

ايـن  .(5430: ص5430 شود )لاکاتوش،زمان موجب پيشرفت علم میانباشت حقايق بی
معنـا های منطقـی، بـا بیرسد. پوزيتيويستاوج می وين به ۀخصوص در حلقرويکرد به

به دنبال زبانی برای علم بودند کـه ، های متافيزيکیويژه گزارهبه، دانستن عناصر فرهنگی
های زبان عرفی به دور بوده و دامن علم را از نفوذ فرهنگ مبرا دارد. کارنـاپ از کژتابی

 أما دارای چنين ابهامی است که منشسف است که زبان أجای ت»نويسد: در اين زمينه می
بـر  ابتنای دستگاه علمی صرفا  .(53: ص5833)کارناپ،  «تفاهمات استبسياری از سوء

ويـن نيـز بـه  ۀپردازان حلقـهای منطقی بود که خـود نظريـهشواهد تجربی دارای نقص
ادترين بنيـبينيم که قویاگر خوب فکر کنيم می» ها اشاره کرده بودند:برخی از اين نقص

اساس تعداد محدودی مشاهدات تدوين شده اسـت. هميشـه ايـن قوانين فيزيک فقط بر
وجه ممکن نيسـت کـه هيچامکان وجود دارد که فردا موردی متناقض آن کشف شود. به

برقـراری  تحقـق ۀاگـر منظورمـان از واژ ،واقـعدر؛ به تحقق کامل يک قانون نائل شويم
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 «ييـدأت» ۀميان آورد، بلکه بايد تنها به اسـتعمال واژبهحقيقت است، نبايد سخنی  ۀقاطعان
چه هيچ راهی برای اثبات تحقق قانونی وجود نـدارد، اکتفا کرد. جالب اينجاست که اگر

ای است. تنها کافی است که يک مورد متنـاقض قـانون را اثبات سقم آن کار بسيار ساده
نـد مـورد شـک باشـد. ممکـن تواکشف کنيم. البته دانستن يک مورد متناقض، خود می

تـوان ه باشيم... پـس چطـور میاست در مشاهده خطايی داشته يا به نحوی فريب خورد
ييد يک قانون رسيد؟ اگر موارد مثبت بسيار زيادی را مشاهده کنيم ولی مورد نقض أبه ت

ييـد چقـدر اسـت و آيـا أشود. اينکه قـدرت ايـن تييد میأت آنگاه قانون قويا  ،پيدا نشود
« آميـزالی اسـت مجادلـهؤعلـم سـ ۀتواند به شکل يک عدد بيان شود، هنوز در فلسفمی

 .(99: ص5833)کارناپ، 
اهميـت انگاشـته و يـا آن را قابـل شان را کـمثير منطقی آن بر دستگاه علمیأت هاآن

کنـيم کـه اولـين  خواهيم اين نکته را روشندر اينجا فقط می» دانستند:برطرف کردن می
 .«ييد يک قانون، آزمايش کردن موارد مثبت و منفی آن استأاقدام در ت

های ويژه پوپر بود که موجب افول نگاهن بهاها ازسوی ساير محققپيگيری همين نقص
سازی متافيزيک، علوم تجربی ها در گيرودار نابودپوزيتيويست» علم شد: ۀاثباتی در فلسف
کند که آن داری ويتگنشتاين ايجاب مینینابودی انداختند. قبول معيار مع ۀرا هم به ورط

دان ترين رسالت فيزيکشان را شريفقوانين طبيعی را هم که اينشتين جستجوی
های اصيل توان گزارهچراکه اين قوانين طبيعی را نيز نمی ؛معنی اعلام کنيمدانست، بیمی

هم نيست، معياری بر هيچ دليلی داری پوزيتيوسيتی که مبتنیيا حقيقی دانست. حکم معنی
...  شودی برای تمييز علم از غير علم، لاجرم به آن متشبث میياست که منطق استقرا

 منطقا   "اندبه اثبات تجربی رسيده"های شخصی که ها از گزارهکه استنتاج نظريهدرحالی
هايی نظير اصل عليت يا فرضها يا پيشچراکه بر گزاره؛ (11: 5833)پوپر، « محال است

مبتنی است که خود قابل اثبات « الاتفاقی لا يکون دائميا ولا اکثريا»نواختی عالم يا يک
معنی محسوب شوند. هرچند پوپر به اين ها بايد بیاز ديد آن ،تجربی نبوده و درنتيجه

 ۀها اشاره کرد و تلاش کرد با طرح نظريفلسفی در آرای پوزيتيوسيتـنقص منطقی
اما لاکاتوش با بسط اين واقعيت که  ؛پذيری آن را جبران کندتجای اثباپذيری بهابطال

شوند، مفهوم علمی نمی ۀراحتی موجب ابطال يک فرضيحتی شواهد مخالف نيز به
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 کردگرايی های پژوهشی را جايگزين مفاهيم انباشت تدريجی علم و ابطالبرنامه
 .ب(5463 و الف5463 ،)لاکاتوش
ثيرگـذار أايی، عدم توجه به شواهد تاريخ علم در کتـاب تگرتر به نگاه اثباتقوی ۀضرب
ارائه شد. وی با تحليـل تـاريخی عملکـرد دانشـمندان،  های علمیساختار انقلابکوهن، 

 .(5461و  5463 )کوهن، کردگرا آماده های نسبیزمينه را برای پيدايش پارادايم
توان بـه شـرح لاصه میطور خگرايی را بهعلم و فرهنگ در نگاه اثبات ۀتحليل رابط

 :کردزير ذکر 
هـا و هـا، حـب و بغضهای ارزشـی، آرمانای از نگاهها دارای مجموعهفرهنگ ۀهم

امــا چــون علــم در نگــاه  ؛ييــد تجربــی نيســتندأمفــاهيمی هســتند کــه دارای قابليــت ت
ارتباط علـم بـا  بنابراين، ؛پوزيتيويستی به دور از اين عناصر دانسته و خواسته شده است

شـود کـه علـم از فرهنگ، يک ارتباط بيرونی خواهد بـود. در ايـن رويکـرد فـرض می
شـود. ولـی يـک ثر میأپذيرد؛ بلکه اين فرهنگ اسـت کـه از علـم متـثير نمیأفرهنگ ت

فرهنگ ممکن است آغوش خـود را بـر روی تمـامی يـا بخشـی از علـم بگشـايد و از 
علمی بـه فرهنـگ خـود جلـوگيری  ۀفتاز ورود يا و يا کلا  شودمند کاربردهای آن بهره

تأثيرات فرهنگ بر علم و تـأثيرات » ماند:باقی می« بيرونی»اين دو همواره  ۀاما رابط ؛کند
به اين معنـا کـه ؛ هايی از فرهنگ که غير از علم است همواره بيرونى استعلم بر بخش

ز رهنگ نيعلمىِ درونى فکند و معارف غيرا همواره حفظ مىعلم، هويت و شکل خود ر
 .(13: ص5833)پارسانيا، « کنندهرگز هويتى علمى پيدا نمى

ييـد أعنـوان امـری غيـر قابـل تهای دينی بـهارزش ،با اين توصيف در ديدگاه اثباتگرايی
عنـوان ها بـهچنانچه از اين ارزش ،تجربی، امکان حضور در محتوای علم را ندارند. همچنين

تواننـد بـر محتـوای علـم نمی ،يابنـد و بنـابراينعلم می فرهنگ ياد شود نيز نسبت بيرونی با
تـوان از علـم توان از مفهوم علـم دينـی دفـاع کـرد و تنهـا میگذار باشند. درنتيجه نمیتأثير
 شود، سخن گفت.ها نمیبردار نيست و متأثر از ارزششمول که دينیعنوان امری جهانبه

 علم و فرهنگ ةمدرن از رابطهای پستتحليل
چيـز انسـان معيـار همـه»ف پروتـاگوراس کـه ومعر ۀگرايی به جملتاريخی نسبی ۀيشر
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نسبت داده شده است. به اين معنا کـه علـم، معيـار حقانيـت فرازمـانی و مطلـق « است
رغم اين تـاريخ گرايی، علینسبی .يابدهاست که اعتبار میفقط با داوری انساننداشته و 

سوی جامعه طرد گرايی، ازگرايی و اثباتعينيت ۀسلطارن روشنگری و با طولانی، در دو
اما در قرن بيستم، شاهد آغاز گسترش مجدد اين موضع هسـتيم. از پيشـگامان  ؛شده بود

که اعتقاد داشت روش و محتـوای  کرد( اشاره 5369-5483توان به شلر )اين موضع می
ايان، معيار حقيقـی گرتوان طبق تصور اثباتعلم، محصول ذهن تفکر انسان است و نمی

های ها در شـبکهنظـر ديلتـای نيـز انسـانای علم، در جهان بيرونی يافت. ازو واقعی بر
هـای ها بـه نگاهثرترين ضـربهؤاما يکـی از مـ ؛ کننداند، زندگی میمعنايی که خود تنيده

( وی زده شـد. 5463) هـای علمـیسـاختار انقلابکوهن و کتاب  ۀوسيلگرايی بهاثبات
و، ر؛ ازاينعلمی وجود ندارد ۀدارد که هيچ معياری بالاتر از موافقت جامعيان میکوهن ب

و تاريخی جامعه تغيير خواهد  ديگر با توجه به خاستگاه فرهنگی ۀبرتری نظريه بر نظري
چنين نگاهی باعث تنزل جايگـاه علـم در اجتمـاع شـده  .(580: ص5840)چالمرز  کرد
 دانـدعلـم می ۀت خود را دفاع از جامعه در برابـر سـلطتا جايی که فايرابند رسال ،است

 .(5431)فايرابند، 
« کشـف»شـود نـه اينکـه می« ساخته»ثر انسان ؤاز ديدگاه تفسيری، معنا با فعاليت م
يافتــه و های نظـمجـز صـورتچيـزی بــه علـم ،انفعـالی ذهـن او باشـد. در ايــن نگـاه

در تقريـری افراطـی از  .(883: ص5834محمـدپور، ) دانش عامـه نيسـت ۀشدبازتفسير
شـده و واقعيـت، حاصـل  عينی خارج از فعاليـت ذهنـی انکـار انگاری، واقعيتساخت

 رو،ازايـن ؛(53: ص5833)خنـدان و فـدايی،  هايی اجتماعی استگفتمان )ديسکورس(
از سـاير  شـوند کـه ذاتـا به فرد به نام علـم میای منحصرگرايان منکر وجود حوزهنسبی

هـای شـود بـا تصـميمات و انتخابت برتر باشـد. آنچـه علـم خوانـده میاشکال معرف
دهـد، هايی که دانشـمندی خـاص انجـام میدانشمندان ساخته شده و برای فهم گزينش

بايد به دنبال چيزی باشـيم کـه نـزد وی دارای ارزش و ارج اسـت و ايـن امـر نيازمنـد 
 شناختی است.شناختی و جامعههای روانپژوهش

اراده بـر ۀ سـوی غلبـمدرن، با ايجاد ترديد در بعد کاشفيت علـم، بـهای پستهديدگاه
اند فرهنـگ بـر علـم در مقيـاس اجتمـاعی گـام برداشـته ۀآگاهی در مقياس فردی و غلبـ
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بندی صـورت»از نگاه اگزيستانسياليسم، اطلاع عبارت است از  .(333: ص5845)پارسانيا، 
صـورت فهم، ضمنی است و مـا آن را بـهپيش اين ؛يک فهم عملی پيشين از عالم مشترک

 Informفهميم؛ يعنی از قبـل کنيم. ما در افعالمان همواره واجد پيشگفتار يا نوشتار بيان می
 .(563: ص5833)خندان، « نشده برای بودن داريممشترکی از امکان کشف ۀايم و زمينشده

 ،پذيرد. به تعبيریثير میأدر اين رويکرد، علم در درون فرهنگ محاط بوده و از آن ت
هـای هـا و پارادايمعلم رنگ هر فرهنگ را خواهد گرفت و علـومی کـه در دل فرهنگ

 .کردتوان با هم مقايسه اند را نمیمختلف شکل گرفته
رغم اختلافاتى که دارند، مدرن نظير فوکو، بورديا، ليوتار و دريدا بهفيلسوفان پست

 ـاساس اين رويکرد، علم، هويتى فرهنگى دارند. برفرهنگى علم اتفاق نظر در هويت 
نى دارد و فرهنگ به حسب برخى از نيازهاى خويش، معرفت علمى را تاريخى و تمد

عنوان آورد. در اين نگرش، علم نيز بهمعرفتى خويش پديد مى هاىمتناسب با ديگر لايه
کند. نگ را تأمين مىى و جزئى فرهخود، بخشى از نيازهاى کلۀنوببخشى از فرهنگ، به

در  اما ؛سويه برقرار استبا اين بيان، گرچه بين علم و فرهنگ تعاملى ديالکتيکى و دو
)پارسانيا،  غالب بر فرهنگ است ۀجزئى از فرهنگ بوده و متأثر از زمين علم هر حال،
 .(65: ص5833

 مدرن از منظر توليد علم دينيهای پستنقد ديدگاه

ن باعث جبری شدن حرکت و رشـد علمـی در بسـتر فرهنـگ مدرپذيرش ديدگاه پست
عنـوان عامـل توليـد علـم، از کند. انسان بهشود و مفهوم ارزشی بودن علم را نفی میمی

بستر فرهنگی خود متأثر است و اين بستر فرهنگی نوعی جبر محيطی حـاکم بـر انسـان 
 ۀای در تعامـل بـا مـادماده عنوانتواند ديالکتيک تعاملی با آن )بهاست که تنها انسان می
ی از اين بستر، تحـت قـوانين حـاکم بـر سـير تحـول ئعنوان جزديگر( داشته باشد و به

در پيداش مفهوم، قوانين حاکم بر حرکت ماده اصـل اسـت.  ،بنابراين کند؛فرهنگ عمل 
يعنی انسان در جريان تکامل و متناسب بـا مراحـل کمـال تحـت قـوانين مـادی، درون 

نحو جبـری در او را به (معنا) گيرد که پيدايش يک کيفيت خاص ذهنیر میشرايطی قرا
ن بـه ای امکـان تقسـيم آجبری شدن هر پديده .(5839آورد )حسينی الهاشمی، میپديد 
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ربـوبی  ۀکه اسلام آوردن به معنای تسليم ارادچرا د؛نکاسلامی را منتفی میاسلامی و غير
 شدن و فرع بر اختيار داشتن است.

تی عنوان حقيقبه نفی اصل دين بهمدرن منجرهای پستعلاوه نسبيت مطلق ديدگاهبه
 ۀشود. طبق منطـق و فلسـفمفهوم دينی بودن و نبودن علم برابر می ،نتيجهدربرتر شده و 

قدما، فقط انديشه کليد انديشه است. در آن منطق معرفت به دو بخش تصور و تصـديق 
شـود. بـر ايـن اسـاس، بـديهی و نظـری می تقسيم شده و هـر کـدام شـامل دو بخـش

مـايز او از سـاير تو جـوهر انسـان و  اسـتهای نظـری های بديهی کليد انديشهانديشه
 .(33: ص5843پـور، نطـق و کمـال او، کسـب علـم اسـت )يقينی ۀحيوانات، همين قو

 گويد:همچنان که مولوی در اين زمينه می
 «ایاستخوان و ريشه بقی توما     ایای برادر تو همان انديشه»

 )مثنوی معنوی، دفتر دوم(
بقی بـين است و ما« انديشه»مرجع ضمير حقيقی در تخاطب با انسان،  ،بر اين اساس

 .(36: ص5831)زنجانی،  انسان و حيوان مشترک است
شـود که معرفت کشف واقع تعريف شده و ذهن نيز قابل يا منعفل دانسـته میازآنجا
د. وشـمعرفتی در معرفت خود بـه خـود منحـل میير عوامل غيرثأت ۀال نحوؤنه فعال، س

؛ داننـددر علم را در نقش علـل معـدّه می 5علمیعوامل غير ۀفيلسوفان مسلمان نقش هم
ولـی در  شود،ساز رشد يا افول علم در يک بستر خاص تواند زمينهفرهنگ می رو،ازاين

غـرب،  ۀگرايی از فلسفث نسبیاما با ورود مباح ؛کيفيت محتوای علم دخيل نخواهد بود
 .شده در اين زمينه هستيمالات مطرحؤمسلمان و پاسخ به س ۀگيری فلاسفشاهد موضع

ايم خلاف تعريف منطق قديم از علم، بـه کـرات در تجـارب روزانـه شـاهد بـودهبر
ثير امری اسـت أگذارند و اين تثير میأمعرفتی حيات بشری بر معرفت او تهای غيرجنبه

بزرگ شـده باشـد و يـا  فرض کنيد يک نفر در شهر تهران» قابل انکار نيست: لا که اجما
هـا و در شهر ديگری مثل تهران کـه در آنجـا کـر و آب جـاری فـراوان اسـت، حوض

                                                        

هرچند که طبق تحليل فلسفی، حتی عوامل معرفتی نظير تعليم و تعلم نيز فقط علت معدّه بوده و علت تامه  5.

 ی جز افاضۀ حضرت حق نخواهد بود.چيز
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انبارها و نهرها هست، همين شـخص فقيـه باشـد و بخواهـد در احکـام طهـارت و آب
وقتـی کـه بـه اخبـار و نجاست فتوا بدهد. اين شخص با سوابق زندگی شخصی خـود 

کنـد کـه خيلـی مقـرون بـه طوری استنباط مـی ،روايات طهارت و نجاست مراجعه کند
احتياط و لزوم اجتناب از بسياری چيزها باشد. ولی همـين شـخص کـه يـک سـفر بـه 

بيند، نظرش آبی را در آنجا میرود و وضع طهارت و نجاست و بیخدا می ۀزيارت خان
يعنـی بعـد از ايـن مسـافرت اگـر بـه اخبـار و  ؛کندرق میدر باب طهارت و نجاست ف

روايات طهارت و نجاست مراجعه کند، آن اخبار و روايات برای او يـک مفهـوم ديگـر 
دارد. اگر کسی فتواهای فقها را با يکديگر مقايسه کند و ضمنا  به احوال شخصيه و طرز 

وابق ذهنـی يـک فقيـه و بيند که چگونـه سـها در مسائل زندگی توجه کند، میتفکر آن
کـه فتـوای طوری؛ بهاست اطلاعات خارجی او از دنيای خارج در فتواهايش تأثير داشته

دهـد و تی مـیدهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاعرب بوی عرب می
 .(580: ص5840)مطهری، « فتوای شهری بوی شهری

رای تمـام معـارف بشـری يک حکم کلی بـ گراياناما مشکل اينجاست که برساخت
توانـد و هـيچ مسـلمان معتقـدی نمی داننـدصادر کرده و همه را برسـاخت انسـان مـی

قـد مفاهيمی همچون توحيد و معاد را برساخت انسانی بدانـد. شـهيد مطهـری ضـمن ن
مواد فرهنگ انسانی نيز به غلط فرض شـده کـه  ۀدربار»نويسد: گرايی فرهنگی مینسبی
که چه رنـگ و اين شکل و تعين خاص ندارند ...رنگ هستند که ای بیهها مانند مادهاين

تـاريخ و  و چه کيفيت و چه شکلی داشته باشند، امری نسبی و وابسته به تاريخ اسـت و
کنـد کـه مخصـوص می علمی، مذهبی، اخلاقی، هنری ايجاب ایفرهنگ هر قومْ فلسفه

شکل اسـت هويت و بیود بیهمچنان که انسان در ذات خ ،عبارت ديگرخود اوست؛ به
دهد، اصول و مواد اصـلی فرهنـگ انسـانی نيـز در و فرهنگ او به او هويت و شکل می

هـا هويـت و شـکل و رنـگ و اند و تاريخ بـه آنچهرهشکل و رنگ و بیذات خود بی
زند. برخی در اين نظريه تا آنجـا پـيش ها میدهد و نقش خاص خود را بر آنچهره می

 نسبی بودن فرهنگ انسانی است. ما در اصـول فلسـفه ۀاين نظريه همان نظرياند که رفته
ايم آنچـه نسـبی اسـت ايم و ثابت کردهاطلاق و نسبيت اصول انديشه بحث کرده ۀدربار

هـای مختلـف علوم و ادراکات اعتباری و عملی است. اين ادراکات است که در فرهنگ
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ست و اين ادراکات است که واقعيتـی برحسب شرايط مختلف زمانی و مکانی، مختلف ا
هـا ماورای خود که از آن حکايت کند و معيار حق و باطل و صـحيح و غلـط بـودن آن

های نظری که فلسفه و علوم نظری انسـان را اما علوم و ادراکات و انديشه ؛باشد، ندارند
لـق اخلاق، اصولی ثابت و مط ۀبينی مذهب و اصول اوليسازند، همچون اصول جهانمی

مـدرن پذيرش ديدگاه پسـت ،بنابراين؛ (65: ص5831)مطهری، « باشند....و غيرنسبی می
بـودن علـم معنی دينی ،نتيجهشود و درها میبه نفی ارزشمنجرعلم و فرهنگ  ۀدر رابط

 رود.زير سؤال می
ای از معرفت نياز دارند که بندیمسلمان برای مقابله با اين ديدگاه به صورت ۀفلاسف

بين معارف برساختی و غيربرسـاختی را مشـخص کنـد. علامـه طباطبـايی مبحـث مرز 
 ؛ده استکراعتباريات را در پاسخ به همين نقش فعال انسان در برساخت معرفت مطرح 

الله جـوادی الله مصـباح يـزدی و آيـتسوی شاگردان وی همچون آيتاما اين مبحث از
هـا نسـبی فـرض شـوند و «بايـد» ،عبيریو به ت اگر اعتبارياتکه چراآملی پذيرفته نشد؛ 

، آنگـاه فقـه و اخـلاق کـه شـودها محدود «هست»اطلاق و غيربرساختی بودن فقط به 
ها سروکار دارند نيز نسبی و فرهنگی خواهنـد شـد و طبيعـی اسـت کـه «بايد»با  اساسا 

 .(5841)سوزنچی،  ا چنين تعبيری موافق نخواهند بودفقيهان ب
با پـذيرش نظـر  ،ک استثنا از ميان شاگردان علامه طباطبايیعنوان يبه ،شهيد مطهری

عنـوان پايگـاه ثابـت گرفتن فطرت بـهدرنظرشدن فقه و اخلاق را با ايشان، مشکل نسبی
انسان به حکم نوعيت خاص خود، ولـو » کند:ها و اعتبارات انسانی حل میبرای گرايش

بـه فطـرت خـدايی اوسـت و د که قـائم بالقوه، شخصيت معين و راه و مقصد معين دار
هـای شـدن و نشـدن انسـان را بـا ملاککند. مسخواقعی او را آن فطرت تعيين می خود

های تاريخی. هر تعليم و هر فرهنگ که توان سنجيد نه با ملاکفطری و نوعی انسان می
آن باشد، آن فرهنگْ اصـيل اسـت؛  ۀدهندبا فطرت انسانی انسان سازگار باشد و پرورش

و هر فرهنگ کـه  رايط تاريخ به او تحميل کرده استولين فرهنگی نباشد که شهرچند ا
و تغييـر هويـت  با فطرت انسانی انسان ناسازگار باشد، بيگانه با اوسـت و نـوعی مسـخ

 ۀتـاريخ ملـی او باشـد. مثل ـا انديشـ ۀاست؛ هرچند زاد واقعی او و تبديل خود به ناخود
 ؛تاريخ او شـمرده شـودۀ هرچند زاد ،نی استثنويت و تقديس آتش، مسخ انسانيت ايرا
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پرستی و طرد پرستش هرچه غيـر خداسـت، بازگشـت او بـه هويـت اما توحيد و يگانه
 .)مطهری، همان(« مرز و بوم خود او نباشد ۀولو زاد ،واقعی انسانی اوست

پارسانيا در برخی آثار خود، ساحت علم را مبرا از فرهنگ دانسته و آن را محيط بـر 
معيـار صـحتی بـرای سـنجش و  ،اگر علم درون فرهنـگ باشـد»گ ذکر کرده بود: فرهن

رهنـگ اسـت ايـن ف ؛ لذاقضاوت بين فرهنگ حق و فرهنگ باطل وجود نخواهد داشت
بـا  ،خرتر خـودأهای متـاما در نظريه .(63: ص5833)پارسانيا، « که در دل علم قرار دارد

هـای برسـاختی بهتـری از معرفت های مختلف علم، تبيـينتفکيک بين مراتب و ساحت
 کنـد:ه جهـان ذکـر میسـ ،عبـارتیعلمی سه مرتبه و به ۀوی برای نظري .ارائه داده است

 هـاآنالامـر ذات و حقيقت اين صور است که از آن با عنوان نفس ۀنخست، مرتبۀ مرتب»
 در نفـس و ذات خـود اسـت. صـور ءالامر، امر و يا شـیشود. زيرا مراد از نفسياد می

ها، روابط، مناسبات و احکامی دارند که مربوط نظر از آگاهی انسانحقايق علمی، صرف
 به زمان و مکان خاصی نيست.

خره با حرکت گو، تفکر، تمرين و بالأوبا ديالکتيک، گفت دوم، افراد انسانی ۀدر مرتب
هـا ا آناساس اتحاد عالم و معلوم ببرند و برد، به آن معانی راه میو سلوک جوهری خو

شوند. صور علمی پس از اتحاد با افراد، بدون آنکه مـوطن و جايگـاه نخسـت متحد می
ذهـن و  ۀدر مرتبـه و جايگـاه دوم يعنـی در عرصـ ،دست بدهنداحکام آن را از خود و

مـل ع ۀخود دارد، در عرص ۀانديشه و به دنبال آن به دليل وحدتی که فرد با عمل و اراد
 يرند.گو رفتار انسان قرار می

زندگی  ۀسوم، معانی و صور علمی به وساطت افراد انسانی به عرص ۀدر مرتب
کند. معانی در اين مقام الاذهانی و عمومی پيدا میمشترک آدميان وارد شده و هويت بين

رفتار فرد خارج شده و به متن زندگی و رفتار اجتماعی وارد ۀ ذهن و گوش ۀاز زاوي
کنند. اين مرتبه، های اجتماعی را تسخير مینهادها و کنش ها وشوند و باورها، عادتمی
فهم عمومی و  ۀمعنا به عرص ۀيافتحقيقت صورت تنزلفرهنگ است. فرهنگ در ۀمرتب

های اجتماعی است... زندگی انسان و به دنبال آن، جهان رفتارهای مشترک و کنش
کند. هيچ فردی یاجتماعی به وساطت آگاهی، اراده و اختيار انسان، تحقق پيدا م

کند. تداوم مين نمیأها و بدون عزم و اراده تنيازهای شخصی خود را بدون آگاهی از آن
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گاهی و معرفت زندگی فردی به آگاهی شخصی و تداوم حيات و زندگی اجتماعی به آ
 .(531ـ533صص :5845)پارسانيا،  «مشترک و فرهنگ است

ود فرهنگ صورت پذيرفته و فرهنگ نظام ولايت چنين نگاهی در تبيين خ ۀفلسفدر 
علـم و  ۀهای مختلف بررسی شـده اسـت و از ايـن منظـر رابطـنيز در مراتب و ساحت

فرهنگ بررسی شده است. در بخش بعد، پس از ذکر مقدماتی، اين ديدگاه توضـيح داده 
 شود.نظام ولايت معرفی میۀ به اختصار فلسف ،ولی قبل از آن ؛خواهد شد

بـا  یسرپرسـت ؛نظام ولايت به معنای سرپرستی است ۀبارت فلسفمفهوم ولايت در ع
بـوده و بـرای او رشـدی  یه تحت سرپرستکشود انجام می یسکهدف به رشد رساندن 

 یسرپرستی بدون فرض ارتباط قابل تصور نبوده و سرپرسـت ؛ بنابراين،فرض شده است
 يست.نجا موضوع بحث نيمند در ار نظاميصورت غبه

 يـکرا در  یاز سرپرست ين شکل خود، سه مرتبهترترين و عامر بزرگت دينظام ولا
 ند:کینظام مشاهده م

الهی است و بـه آن سرپرسـتی تکـوينی و  ۀسرپرستی خداوند متعال که ربوبيت مطلق .5
 شود.سرپرستی در شدن هستی گفته می

تکامـل  طاهرين که ولايت تاريخی را دارند و مراحل شـدنِ ۀسرپرستی انبيا و ائم .3
بـر اينکـه از پايگـاه تکـوين مجـرای رسـيدن کنند. علاوهانسان را در دنيا سرپرستی می

فاعلی حضـرت حـق در  یمواهب الهی به بخش تحت سرپرستی هستند، خود نيز اسما
آوردن شـرع،  ۀوسـيلبراين، بهعلاوه هستند؛به انسان جريان ربوبيت حضرت حق نسبت

 تبيين کرده و سرپرستی تاريخی را به عهده دارند.قوانين حاکم بر جريان رشد را 
فقيه در عين آنکه از طريق فقاهـت سوم، سرپرستی اجتماعی است که ولی ۀمرحل .8

کـارگيری عقـل و ه)فقاهت تکاملی( در اصول اعتقادات، فروع اعتقادات و اجرا از راه بـ
غيرمتخصـص  ۀمعبين جاۀ رشد عقلانيت در فهم دين )نسبيت الهی در فهم دين(، واسط

ازطرف ديگـر، خـود نيـز بـا  ؛شودمذهبی با دين )يعنی با ولايت تاريخی( محسوب می
. يعنـی علمـا  و استگيری متناسب با جريان ولايت الهی پرورش مذهبی مجرای موضع

 ،)حسـينی الهاشـمی اسـتارتباط بين ولايت تـاريخی و ولايـت اجتمـاعی  ۀعملا  حلق
ولـی در  ،و تاريخی در عـالم جـاری و سـاری اسـت اگرچه ولايت تکوينی .ب(5834
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هـای ولايـت اجتمـاعی را در تواند نظامسطح ولايت اجتماعی، قدرت اختيار انسانی می
های مختلف از اشتداد در ناسازگاری تا سازگاری بـا ولايـت تـاريخی و تکـوينی طيف
تـاريخ، ترين و مستمرترين درگيـری بشـری در طـول و توسعه دهد و بزرگ کندايجاد 

 های ولايت اجتماعی متخاصم بوده و خواهد بود.درگيری بين نظام
امـل نظـام ولايـت کت ابزار مفهـومی تينظام ولا ۀ، فلسفيادشدهبا توجه به توصيف 

عبارت به ؛دهداجتماعی متناسب با ولايت تاريخی و تکوينی را در اختيار انسان قرار می
 یو اقتصـاد ی، فرهنگیاسيل سيين تحوتب ۀلين محور و وسيمنطق تکامل تمدن د ،ديگر

ت ين، اسـلاميـت در فهم ديامل حجکت»ای است که است؛ شالوده ینيامل دکبر محور ت
عنـوان سـه بسـتر )بـه «دولـت يیان اسلام در فهم اجرايدانشگاه و جر یاربردکدر فهم 

جامعـه  در ياز و ارضان ۀان توسعيجر ،توليد اطلاعات( را هماهنگ کرده و بر اين اساس
 .)همان( زندیرقم م ینيرا در جهت د

 نظام ولايت ةعلم و فرهنگ از منظر فلسف ةتحليل رابط
شـود و بـه لحـاظ اسـاس ولايـت و تـولی پيـدا میفهـم بر نظام ولايت، ۀدر نگاه فلسف

فهمـد يـا در کند و يـا در دسـتگاه حـق مینمی« فهم»ای کس جزيرهشناسی، هيچهستی
کند، در تنهايی و در خلوت فکر میکه به پندار خود بهتی هنگامیدستگاه باطل. انسان ح

کنـد و هرکـدام از ايـن دو جريـان، میيکی از اين دو جريان و يا التقاطی از آن دو فهم 
 5شــوندآن امــداد می ۀزبــان و فرهنــگ و تــاريخ متناســبی داشــته و در بســط و توســع

ثير فرهنـگ، بـه أهری برای مهـار تـطور که ذکر شد، شهيد مطهمان .(5841)ميرباقری، 
تـوانيم فهـم خـود را )در آن می ۀوسـيلهفطرت متوسل شد. به تعبيـری، ابـزاری کـه بـ

تر را ثير فرهنگ قرار بگيرد( پالايش کرده و فهـم صـحيحأتتواند تحتهايی که میحوزه

                                                        

بر تأثير غيرمستقيم جريان ولايت از طريق زبان و فرهنگ و تاريخ، در روايات عنوان شده است که انسان . علاوه5

مؤمنى نيست جز آنکه »فرمودند:  دمد و در يکی شيطان. امام صادقدو گوش باطنی دارد که در يکی ملک می

. گوشى که فرشته در آن دمد، و خدا 3 ؛. گوشى که وسواس خناس در آن دمد5 قلبش از درون دو گوش دارد:

ها آن» سوره مجادله آمده است: 33در آيۀ «. مؤمن را به سبب فرشته تقويت کند و همين است گفتار خداى تعالى

 (.864: ص8)اصول الکافی/ ترجمه مصطفوى، ج« وسيلۀ روحى از جانب خود تقويت کرده استرا به
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نـد برپنـاه می« عقـل»ديگری نيز برای اين منظور به  ۀانتخاب کنيم، فطرت است. فلاسف
گرا نيـز بـرای در امـان مانـدن از آسـيب نسبیغربی غير ۀفلاسف .(5833آملی،  )جوادی
ثير أبا پذيرش تـ چالمرز ،عنوان مثالبرند. بهگرايی به طبيعت و تکوين عالم پناه مینسبی

گرايـان خلاف تصـور تجربـهحـال کـه بـردرعـين» گيرد:رهنگ بر علم چنين نتيجه میف
رودرو بـا جهـان فيزيکـی، توسـط جهـان  ایههـواجم ۀمثابه نتيجبه افراطی، نتايج علمی
شـوند کـه بـه جهـان ها با اين هـدف طراحـی میاما آزمايش ؛شوندفيزيکی متعين نمی

هـا و روش ....فيزيکی امکان دهند تا نقشی حياتی در قبول يـا رد ايـن نتـايج ايفـا کنـد
امـا  ؛در معـرض تغييرنـد استانداردهای علم از لحاظ تـاريخی محصـولاتی اجتمـاعی و

افراطی را کـه ممکـن اسـت از ايـن نکـات  ۀگرايانکنم آن قسم از نتايج نسبیتلاش می
برحسب هدف علم را توان اين تغييرات که چگونه میگرفته شوند با نشان دادن اين امر 

 .(555: ص5841)چالمرز، « درک کرد، خنثی کنم
گرايی و تعادلی بين نسـبی ۀفتن نقطجويی برای ياوتوان جستموضع چالمرز را می

نظـام ولايـت نيـز هـر دو ايـن سـر طيـف  ۀويسـتی دانسـت. فلسـفيگرايی پوزيتمطلق
کند؛ ولی معاذ و پناه اصلی را عقـل مسـتقل گرايی مطلق( را رد میگرايی و نسبی)مطلق

حـت داند. از نگاه مختار، معاذ و پناهی بالاتر از خـدای متعـال و تبشری يا طبيعت نمی
سرپرستی فرهنگ وحی و انبيا و اوليا قرار گرفتن وجود ندارد و عقل نيز با قرار گـرفتن 

چند عقل عامل شناخت واقعيت هرتواند راه رشد را طی کند. تحت چنين سرپرستی می
تنهـايی و مسـتقلا  عينی است و اين شناخت تناسب با واقعيت عينی دارد؛ امـا عقـل بـه

زد و انسان برای عمل تعقل، نيـاز بـه منبـع انـرژی و حرکتـی تواند به شناخت بپردانمی
چنـد اره با عقل همراه خواهـد بـود و هرثير اين منبع هموأرنگ و ت خارج از عقل دارد.

ثر از آن منبع و بستر، واقعيت را با کيفيت أکند، متپرتوافشانی می« واقعيت عينی»عقل بر 
توانـد بـا ايجـاد و انتخـاب میپرداز نظريـهمحقـق و  ،بنابراين ؛کندمتفاوتی بازنمايی می
قـرار  ابزارهای ذهنی و عينی تحت ولايـت عوامـل مختلـف ۀوسيلبسترهای متفاوت، به

 های گوناگونی برای وی پديد آيد.فهم ،نتيجهگرفته و در
نظام ولايت، دو جريان اصلی ولايت خدای متعال و ولايـت طـاغوت  ۀاز نگاه فلسف

اللَّهُ وَليِ الَّذينَ آمنَُوا يخْرِجهُمُْ مِنَ الظُّلُمثاتِ إِلَثى النُّثورِ وَ الَّثذينَ كفَثرُوا »در عالم برقرار است: 



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

111 

َابُ النَّثارِ هُثمْ فيهثا خالِثدُو َ  «أَولِْياؤُهمُُ الطَّاغُوتُ يخْرِجُونهَمُْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أوُلئِثك أصَثْ
ه ايـن دو جريـان، دو نـوع نظـام عقلانيـت را و افراد و جوامع با پيوستن ب (313: )بقره

 .دهندانتخاب و گسترش می
هـای اين است که اگر فهـم تحـت نظام يادشدهسؤال قابل در طرح در برابر ديدگاه 

ها چگونـه مورد حقانيت خود اين نظامگيرد، فهم و قضاوت درولايت متفاوت شکل می
بستر فهـم  و هرگونه که اختيار کردد وتيار انسان در فهم مطلق شپذيرد؟ اگر اخشکل می

رود و امکان تفـاهم از ميـان مـی ،نتيجهشد و در شکل گيرد، نسبيت مطلق حاکم خواهد
دارد و  الـهشود. ولـی اگـر عـالم يـک معيار حقانيت منتفی و به نسبيت مطلق منتهی می

نقـش اختيـار  ،يابد، او مانع نسبيت مطلق اسـتتحت يک ربوبيت تکامل و گسترش می
اختيار انسان مقيد به  ،بنابراين ؛کندنسان تولی است و خدای متعال است که ربوبيت میا

گونـه کـه بخواهـد بسـتر فهـم شـکل شـود و درنتيجـه هرخود مـی فرادستاختيارات 
گيرد. حتی ميزانی از تفاهم بين مؤمن و کافر محض هم قابل تصور است و انبيـا بـا نمی

 توانـد فهـم خـود را مطلقـا فرعـون نمی ،عنوان مثالهکردند. بسران کفر نيز احتجاج می
بـر ايـن ؛ کنـدنتواند با او احتجاج  که حضرت موسی کندای متحول و منحرف گونهبه

سطحی از فهم بين نوع انسان عموميت داشته و انکارناپذير است؛ بدين معنا کـه  اساس،
بـه  ،بنـابراين کـرد؛او تمام قدرت انکار به اختيار انسان اعطا نشده تا بتوان حجت را بر 

 ۀای از تفاهم بـين همـعالم، سطح اوليه ۀدليل وجود ربوبيت واحد در گسترش و توسع
کند که هيچ کس را يـارای انکـار آن پذير است که به مفاهيمی بازگشت میها امکانفهم

نـين چ ،شـود. از ايـن منظـرنيست. از اين مفاهيم به مفاهيم غير قابل انکار نام بـرده می
به اين مفاهيم، تـابع گيرد که انسان نسبتمنزلت مفاهيم بديهی اوليه قرار می درمفاهيمی 

هـا، بـاب تفـاهم بسـته است؛ با اين تفاوت که برخلاف مفاهيم بديهی کـه بـا انکـار آن
اچـار نمجبور به استفاده از آن هستيم و  شود، برای انکار مفاهيم غير قابل انکار، عملا می

عملـی، همچـون اسـتفاده از امکانـات  ۀها خواهيم بود؛ ولـی ايـن اسـتفادآناز پذيرش 
اسلاميت  ،ها محتاجيم و بنابراينطبيعت است که چه برای عصيان و چه برای اتيان بدان

گردد. بلکه به کمک ايـن مفـاهيم، جريـان ولايـت کاربرد ما به خود اين مفاهيم باز نمی
شده و اين گرايش و اختيار انسـان اسـت کـه حق از جريان ولايت باطل تشخيص داده 
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های تشخيص حقانيت علـم يکی از پايه رو،؛ ازاينکند به کدام جريان بپيونددانتخاب می
 شود.ايجاد می

تواند عامـل و معيـار تنهايی نمیاين پايگاه مشترک در فهم به ،در ديدگاه فرهنگستان
ينـد انتقـال از ايـن پايگـاه ادر فرکه شود؛ چراتفاهم و حقانيت در سطوح بعدی مفاهيم 

تـوان بـه ها حاضر هستند و هنگـامی میها و ارزشتر، گرايشمشترک به مفاهيم پيچيده
ينـد اکـه در فر، شدههای پذيرفتهها و ارزشتر پی برد که گرايشحقانيت مفاهيم پيچيده
شـده توسـط ئهنيز متناسب با فرهنگ تاريخی ارا تر حضور دارندانتقال به مفاهيم پيچيده
در سطوح بالاتر، فهم تـابع اختيـار شـده و فرعـون از  ،بنابراين ؛جريان انبيا و اوليا باشد

فهمـد. اشـارات قرآنـی نظيـر حرف حضـرت موسـی را نمی ای به بعد واقعا يک مرحله
مََّ الثدَُّعَاءَ وَلَثاإنََِّكَ لَا تسُْمعُِ الْمَوْتىَ » معُِ الصثَُّ « فِثي آذَانهِِثمْ وَقْثر » ،(30و نمـل:  13)روم: « تسُثْ

شاهدی  (39)محمد: « أَقْفَالهَُا قُلُوبٍعَلىَ »و  (3)بقره: « أَبْصارِهمِْ غشِاوَة  عَلى» ،(99)فصلت: 
پيروزمنـد و ) خـبط و مسـخ فهـم و عقـل انسـان اسـت ،نتيجـهتيار و دراخاز اين سوء

ــانبخش،  ــار در .(30: ص5843جه ــم از اختي ــت فه ــ تبعي ــالاتر از مف ــطوح ب اهيم س
کـه همـان چرا ؛شدن و عدم امکان تمايز حق از باطل نيسـتانکار به معنی نسبیقابلغير

و در  شـدشدن انسـان ودشدن و محدست اختيارات انسانی که باعث مقيداختيارات فراد
تفاهم و فهـم، مفـاهيم غيـر قابـل انکـار را پديـد آورد، فرهنـگ تـاريخی  ۀسطوح اولي

هـای تنهـا تبعيـت گرايش ،نتيجـهايجاد کرده و درو اوليا را شده توسط جريان انبيا ارائه
انسان از اين فرهنگ تاريخی با لوازم مفاهيم غير قابل انکار هماهنگ اسـت و انسـان از 

تـر بـا لـوازم مفـاهيم آمـده از مفـاهيم پيچيـدهدسـتطريق ناهماهنگی ميـان نتـايج بـه
که آيا گرايش درستی داشته اسـت  تواند در عالم مفاهيم، تشخيص دهدانکار میقابلغير

 يا خير.
 کـردنحوی تحليـل پرداز با بستر حاکم را نبايد بهنظريه ۀرابط يادشدهبا توجه به نکات 

که به جبر محيط )اعم از محيط مادی يا فرهنگی( منجر شـود. براسـاس نگـاه جبرگرايـی، 
امـا براسـاس  ؛محـيط هسـتند ۀصورت خاص زاييـدعلمی به ۀصورت عام و نظريتفکر به
هـا هـا و فهمنظام ولايت، ساختارهای اجتماعی اساس پيـدايش يـک دسـته از نظم ۀفلسف

هـايی را هـا و فهمتوانـد بـرخلاف حقـايق عـالم، نظمها. جامعه مینه تمامی نظم ،هستند
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ها به تری است که از آنتحميل کند؛ ولی خود جامعه محاط در ساختارهای فرهنگی کلان
براسـاس  .(80: صالـف5834د )حسينی الهاشمی، شوو تکوينی تعبير می ساختار تاريخی

بشری بر روی زمين، بـا هبـوط يـک نبـی )حضـرت  ۀنخستين خانواد ،های اسلامیآموزه
گيرد و پيدايش نخستين شهر عرفی و آغاز تشريع قانون اجتمـاعی مـدنی ( شکل میآدم

( و طبــق 33: ص5843 گردد )اراکــی،بــازمی بــه زمــان پــس از طوفــان حضــرت نــوح
وجود حجت الهی تا آخرين لحظه برای بقای دنيا ضـروری اسـت. ايـن  ،های شيعیآموزه

شکل گرفته است و اين تبعيت امـری  اطهار ۀساختار تکوينی و تاريخی، تابع ولايت ائم
تواننـد هـر جوامع بشری به دليل محاط بودن در اين سـاختار، نمی رو،؛ ازاينواقعی است

بلکـه بـه دليـل حکومـت آن سـاختارها بـر ، ها را سامان دهندفهم ۀخواستند هم گونه که
شـدن شـود. هرچنـد بـا عيـانجامعه، ناهماهنگی مفاهيم خـلاف حقـايق عـالم عيـان می

الحادی قهـرا  و جبـرا   ۀالزامی وجود ندارد که انسان و يا جامع ،ناهماهنگی چنين مفاهيمی
اختيـار انسـان نفـی  ،؛ چراکـه در ايـن صـورتکنـدخود را ملزم به تبعيت از جريان حق 

شدن ناهماهنگی به معنای عجز و قدرت اتمـام حجـت جريـان حـق عيانبلکه  و شودمی
؛ دهـدبه جريان باطل است و معيار حق از باطـل در همـين جـا خـود را نشـان مینسبت
ها انسـان ۀای همـندارد برای پرهيز از نسبيت مطلق با انکار اين شواهد، برلزومی  رو،ازاين
 م عليت جبری قائل شد.سمراحل، فهم برابر و تحت يک مکاني ۀدر هم

گرايی را هـای جبرگرايـی و نسـبیتمايز اجمالی نگاه مختار بـا نگرش يادشدهتبيين 

به توضيح جديدی از نسبت فرهنگ و علم مـی شـود کـه منجردهد. اين تمايز نشان می

 د.شوتفصيل آن در ادامه ارائه می

 ثير فرهنگ بر علمأم تسانيمک
شناخت و آگاهی از هر پديده به تمامه برای ذهن محـدود  ،بر مبنای ديدگاه فرهنگستان

نتيجـه شمار روابـط قابـل تصـوير بـوده و درپذير نيست. برای هر شیء بیبشری امکان
علمی در نقـش يـک مـدل و  ۀگيرد. نظريهای متفاوت به خود میتوصيف آن، وضعيت

بينـی، هـدايت و سـازی واقعيـت پيچيـده امکـان پيشحل اين مشکل با سادهالگو برای 
ز اطلاعـاتی اسـت کـه غيـرمهم و سازی به معنای اغماض اکند. سادهکنترل را فراهم می
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سازی و جايگاه مناسب دادن به مفاهيم و اطلاعاتی اسـت ثر فرض شده و برجستهؤمغير
انـد و ها قابل اغماض و کدام حياتیدادهتشخيص اينکه کدام  ؛شوندکه حياتی دانسته می
های فرهنگـی و نظـام حساسـيت ۀها، هم بـه منطـق و هـم بـه زمينـجايگاه دادن به آن

فرهنگـی قبلـی  ۀتواند توليد نظريه را بدون زمينـنمی پردازگردد. نظريهمیپرداز بازنظريه
ان را همچـون آمـوزد و اگـر نخـواهيم زبـمی« زبان»آغاز کند. محقق در دل يک جامعه 

 ( و يا بـالاتر همچـون هايـدگر5833تفکر )کاپلستون،  ۀفيلسوفان تحليلی، ابزار و وسيل
اگر انسـان زبـان »کم توانيم انکار کنيم که دستوجود بدانيم، نمی ۀ(، زبان را خان5845)

 .(63: ص5833)باطنی، « گرفتداشت، تفکر او شکل ديگری به خود مینمی
کـه آن  اشدن اجتماعی آن است؛ به ايـن معنـبه معنی پذيرفته دار شدن هر امریزبان

اند مـورد آن بـه تفـاهم رسـيدهو مـردم در امر خصوصيات مقننی در جامعه يافته اسـت
البته زبان، چه عرفی و چه تخصصـی، يکـی از  .(558: صالف5834)حسينی الهاشمی، 

 ما تنها ابزار نيست.ثير فرهنگ و جامعه بر محقق است؛ اأابزارهای تسهيل و تقنين ت
ها، منطق سنجش و رفتار محقق، باعث تـأثير دهی به حساسيتفرهنگ جامعه با فرم

ها نيسـت، بلکـه مفاهيمی در کتاب صرفا  د. در اين نگاه، فرهنگشودر محتوای علم می
هـای سازند. بـرای جريـان ارزشمشتمل بر ساختارهايی عينی است که شخصيت را می

غ کافی نيست. بلکه ايجاد بسـتر پرورشـی مناسـب نيـز لازم اسـت. فرهنگی، صرف تبلي
داری همچون يک فلسفه و عرفان به بحث نظری اکتفا نکـرده گونه که نظام سرمايههمان

جای اکتفا بـه برهـان آوردن، به ،کند و در عملسازی میها، محيطو برای پرورش انسان
 اش را.کند نه مبانی تحليلیمی سازد و بستر مناسب نشر خود را ترويجساختار می

های ساختارهای فرهنگی با به دست گرفتن جريان نياز و ارضای جامعه، حساسـيت
اجتمـاعی و در بسـتر  صورتبهای لهئتأثير قرار می دهند. هر نياز و مسن را تحتامحقق

سازی اجتمـاعی بـا تصميم ساختارهای .ب(5833، )حسينی الهاشمی آيدجامعه پديد می
های دهی بـه نيازمنـدیدهی به گسترش نظام نياز و ارضای جامعه، باعـث جهـتتجه

و در تعامل با جامعه، دارای نظام ها نيازمندیشوند و محقق در برخورد با اين جامعه می
ال و ؤبـه ايجـاد سـهـای محقـق منجر«حساسـيت». نظام شودهای خاصی میحساسيت
 شود.بعد می ۀها در مرحلدهاول و گردآوری دا ۀله در مرحلئپيدايش مس
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های محقق، ايجـاد اعتبـارات از ديگر ابزارهای فرهنگ جامعه برای تغيير در حساسيت
 ۀوسـيلن اسـت. سـاختار اجتمـاعی بـهاهای محققـاجتماعی و به رسميت شناختن فعاليت

کنـد کـه بـا حفـظ آزادی فـردی، های تشويقی و توبيخی ارائه میايجاد اعتبارات، سياست
ن امحققـ ۀ( و جامعـ556: صالف5834)حسينی الهاشمی،  شوندحرکت گروهی میعلت 

کند که باعث حضـور ها ايجاد میرا به سمت خاصی سوق داده و نگرش خاصی را در آن
له، تابع ايـن ئشود. تحقيق پيرامون يک مسها در نظام تحقيقات میمحتوايی نظام حساسيت

ماعی داشته و جامعه چه ارزش و جايگـاهی بـه له چه منزلتی در نظام اجتئاست که آن مس
پـذيرد جامعـه از محقـق نمی ،درواقع .ج(5835دهد )حسينی الهاشمی: شده میپاسخ ارائه

به مسائلی که برايش اولويـت  خواهد تحقيق کند و برای پاسخای که میلهئکه روی هر مس
تحقيقـاتی را نيـز فـراهم مالی چنـين  ۀندارد، ارزشی قائل نيست؛ در اغلب موارد نيز هزين

کند منابع مالی خود را در جهتی صـرف کنـد کـه نيازهـای ای سعی میهر جامعهکند. نمی
شخصـی خـود بـه تحقيـق  ۀتر برطرف شود. حتی اگر محققی بخواهـد بـا هزينـضروری

هايی کـه ای ادامه دهد که اولويتی از منظر جامعـه نـدارد، اگـر بـرای پاسـخلهئپيرامون مس
تحقيقـاتش ارزشـی بـرای  ۀد، نتيجـشـوآورد، موفق به جلب توجه اجتماعی نیدست مبه

شود. حتـی گـاهی جامعـه، فعاليـت جامعه ندارد و به مرور محقق و تحقيقاتش منزوی می
داند که نيـاز بـه خود نمی ۀلئله را مسئاصلا  آن مس چراکهکند؛ محقق را تحقيق قلمداد نمی

 ۀلئانجام تحقيقات برای پاسـخ بـه مسـ ،عنوان مثال. بهتحقيق برای يافتن پاسخ داشته باشد
 ۀدستيابی به مشروبات الکلی در دوزها و با عملکرد متنوع که بتوان حين رانندگی يا جلسـ

امـا از  ؛تحقيق واقعی بـرای تمـدن غـرب اسـت ۀلئ، گرچه يک مسکرداداری نيز مصرف 
ی را اعتبار علمی قائل نيسـت اسلامی نيست و اصولا  چنين فعاليت ۀاساس مورد قبول جامع

و اگـر  داندمیای را شيطنت و خباثت داند، بلکه چنين دغدغهو محقق آن را دانشمند نمی
هـای اجتمـاعی را چنانچه نتواند نظام حساسيت شود،هم محقق موفق به انجام اين تحقيق 

؛ هـد شـدنتايج تحقيقش با فراموشی و انزوا از نظام علمـی جامعـه خـارج خوا ،تغيير دهد
محقق يا بايد انزوا را بپذيرد و يا خود را تـابع شـرايط جامعـه کـرده و براسـاس  رو،ازاين

های اجتماعی به تحقيق بپردازد. بـه همـين دليـل اسـت کـه سـاختار اجتمـاعی حساسيت
 .کندن را از طريق ايجاد اعتبارات هدايت اهای محققتواند حساسيتمی
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ن تـأثير ااز ساختارهای بينشی خود بر توليد علم محققاز منظر ديگر، فرهنگ با استفاده 
مورد تحقيق خـود نظـر کنـد و بـا چـه جنسـی از  ۀگذارد. اينکه محقق چگونه به پديدمی

مورد مطالعه حکايت کند، تابع ساختار بينشی است که محقـق در  ۀتواند از پديدمفاهيم می
کنـد، ارسطويی به پديده نظر میکند. اگر ساختار بينشی جامعه براساس منطق آن تنفس می

گرا، کـه که در ساختار بينشی عملدرحالی ؛موضوع صحبت خواهد شد ۀحتما  از علل اربع
برای تصرف در پديده طراحی شده است، محقـق بـه دنبـال تعيـين متغيرهـای درونـی و 

هـای های فلسـفی، دادهبا تغيير بينش رو،است؛ ازاينبيرونی پديده برای کنترل عملکرد آن 
هـايی کـه در يـک نظـام منطقـی، بـين داده ۀوسيلمتفاوتی گردآوری خواهند شد. سپس به

شود. اين نظام منطقی، قبل شوند نسبت و رابطه برقرار میجريان يک تحقيق گردآوری می
سـازی اسـت. بـه تعبيـر از يک تحقيق مشخص برای محقق شکل گرفته و البته قابل بهينه

 .(5836است )ديوئی، « تئوری تحقيق»جان ديويی، منطق، خود 
بندی مفـاهيم )اعم از طبقه استفاده از ساختارهای دانشی خود اين، فرهنگ بابرعلاوه

هـا در دل پـردازش داده ،واقـعدر ؛کنـددهی مـیو نهاد توليد علم( رفتار محقق را جهت
ارزيـابی  گيـرد.ام میها و تجارب و با کمک ابزارهای ذهنی و عينی انجـنظامی از دانش

بندی علوم )تعيين علوم بالادست و حـاکم( ييد يا رد نتايج تحقيق هم به طبقهأها و تداده
هـر  .(5846زاده، العراقينجهـانبخش و شـيخ) لم وابسـته اسـتو هم به طراحی نهاد ع

گيرد. فعل تحقيق تحقيق در خلأ صورت نمی ؛نيازمند موادی است ،محققی برای تحقيق
 ،گيرد )حسينی الهاشـمیمیانجام  ع و غايتی که دارد بر روی مفاهيمیبا توجه به موضو

کنـد و در اکثـر مـوارد ارتکـازات گاهی خود محقق اين مفاهيم را توليـد می .ب(5835
انسـان موجـودی  چراکـه ؛دهـدمفـاهيم را در اختيـار او قـرار می جامعه است که ايـن

انسـان  ،واقـعکند. درآن اکتساب میهيمی را از اجتماعی است و در تعامل با جامعه، مفا
قبـل از او توليـد کـرده اسـت، امکـان  ارتکازاتی کـه جامعـهبدون استفاده از مفاهيم و 

پاسخگويی به نيازها و مسائل را ندارد. هر محققی حتـی اگـر بخواهـد تحقيقـی فـردی 
 ۀلئانجام دهد، ناچار به استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود جامعه اسـت. اينکـه مسـ

نيازهای جامعه و توليدات علمـی اسـت کـه بـرای  ۀمحتاج مطالع کنونی جامعه چيست
له نيازمنـد شـناخت مفـاهيمی ئپاسخ به هر مس ،ايجاد شده است. همچنين هاآنپاسخ به 



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

131 

اطلاع جديد در فضای خلأ و  ،بنابراين ؛له او را کمک خواهند کردئاست که در حل مس
 د.شونمیلاعات قبلی جامعه توليد و اط ارتکازاتبدون استفاده از 

گذارند، بلکه يند تحقيق تأثير نمیاصورت علل معده در فراطلاعات جامعه صرفا  به
 ما با ساختارهايی ،واقعدر ؛الشعاع خود دارندا و مفاهيم ماحصل تحقيق را تحتمحتو
و در گيری دهند. اطلاعات همواره دارای جهتکار داريم که به اطلاعات معنی میسرو

 .(353: ص5833)خندان،  تمدنی خاصی استـخدمت غايات فرهنگی
هـای جامعـه شـکل گرفتـه و در محتـوای علـم اثـر بندی مفـاهيم تـابع ارزشطبقه

د به کدام مفهوم بـيش از مفـاهيم ديگـر شوبندی مفاهيم مشخص میگذارد. در طبقهمی
آن را مـلاک صـحت مفـاهيم  بايد ملتزم بود و بدان جايگاه بالاتری را اختصاص داده و

مفـاهيم موجـود  ۀای، مجموعـلهئتر قرار داد. هنگامی که برای پاسخ به مسـمنزلت پايين
له را ندارند، بايـد نظـم و ارتبـاط مفـاهيم تغييـر کنـد و يـا مفهـوم ئتوانايی پاسخ به مس

در  جديدی توليد شود و در نظام مفاهيم جايگاه پيدا کند. انتخاب اينکه از چه مفـاهيمی
توليـد  ۀايجاد ارتباط جديد ميان مفـاهيم و يـا زمينـ ۀله استفاده شود و زمينئپاسخ به مس

، تابع اين نکته است که به کدام مفهوم اعتماد بيشـتری وجـود دارد و شودمفهوم جديد 
محقـق بـا وقـوع يـک ناکارآمـدی در نظـام  ،واقعدر ؛دارد تری برای محققمنزلت رفيع

چنـد بـه صـحت ريـزد؛ هردر اين نظـام را دور نمیهيم موجود مفاهيم خود، تمامی مفا
نظام مفـاهيم و تحقيـق  ۀو يا روابط ميان مفاهيم مظنون خواهد شد. رابط هاآنبرخی از 

ن را ندارد نيز به همين نکتـه برای برآوردن نياز جديد که نظام مفاهيم توانايی پاسخ به آ
منزلت بيشتری نـزد محقـق دارد کـه  ،فاهيمکه کدام مفهوم و يا رابطه ميان م گرددمیباز

جديـد اسـت.  هاینيازمنـدیگويی و يا راهنمای محقق برای يـافتن پاسـخ مبنای پاسخ
های شـخص محقـق ها و گرايشبندی نظام مفاهيم از منظر هر محقق، هم با انگيزهطبقه

 چراکـه ؛دکنهای جامعه ارتباط وثيقی پيدا میها و حساسيتتناسب دارد و هم با گرايش
کننـد و از جامعـه اکتسـاب می بنـدی مفـاهيم ران طبقهااکثر قريب به اتفاق محققـ ،اولا 

چند ممکن اسـت کند. هرهستند که جامعه تعريف میبندی مفاهيمی تابع طبقه ،درنتيجه
های خـاص خـود، تغييراتـی ها و حساسيتبه دليل گرايش ،محدود بسيارهای بخشدر 

هـای هـا و گرايشخود انگيزه ،اهيم ذهنی خود داشته باشند. ثانيا بندی مفجزئی در طبقه
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حتـی اگـر محقـق تـابع  ،درنتيجـهو  اسـتمحقق نيز متـأثر از شـرايط پيرامـونی خـود 
هـايش متـأثر از شده توسط جامعه نباشـد، بـه دليـل اينکـه انگيزهبندی مفاهيم ارائهطبقه

گيـرد نيـز متـأثر از جامعـه ل میبندی مفهومی که در ذهن محقق شکجامعه است، طبقه
محقق در هر صورت وابسته به فرهنـگ ۀ نظام مفاهيم مورد استفاد ،خواهد شد. بنابراين

 و منفک از آن نيست. گيردمیجامعه شکل 
تواند هرگونه کند و محقق نمینهاد توليد علم رفتار محقق را مقيد می ،ديگرۀ از جنب

حققی بايد به آن توجه داشته باشد، ضرورت . از نکاتی که هر مکندکه خواست عمل 
عنوان محصول تحقيقات، قابل تفاهم بودن محصولات ايجادشده در تحقيق است. علوم به

که قابليت انتقال به ديگران و تفاهم جمعی  شوندمیو رافع نيازهای جامعه  کارآمدزمانی 
قابل  ،شده است که اولا توان گفت مفهوم جديدی ايجاد را داشته باشند. اصولا  زمانی می

منجربه تکامل تفاهم  ،توان به آن مفهوم و آگاهی اطلاق کرد و ثانيا فهم باشد وگرنه نمی
وجه هيچهايی را که نتوان بهپاسخ ،بنابراين ؛وگرنه مفهوم جديدی تلقی نخواهد شد شود

ايم که با ديگران به تفاهم گذاشت، به معنی اين است که هنوز به پاسخی دست نيافته
 ۀو منجربه توسع کندهای جامعه را برطرف بتوان آن را علم جديد نام نهاد که نيازمندی

برای تفاهم پيرامون توليدات علمی بايد در نهاد  .(5831، )حسينی الهاشمی شوداجتماعی 
ن باشد تا بتوان صحت تحقيق را ايند تحقيق بايد مورد قبول محققا. فرکردتوليد علم عمل 

 پذير استيند تحقيق امکانامند بودن و هماهنگ بودن فررد. اين کار نيز با قاعدهتضمين ک
؛ بر اين دشون ارائه میاالف( که توسط نهاد توليد علم به محقق5833، )حسينی الهاشمی

اجرايی توليد خواهد شد. نهاد توليد علم در حالت ـعلم متأثر از ساختارهای عينی اساس،
اجتماع برخوردار بوده و از انحصار اطلاعات در  ۀق و عميق با بدنمطلوب از ارتباط وثي

 کند.نخبگان، جلوگيری می ۀطبق

 ثير علم بر تکامل و تحول فرهنگأم تسمکاني
فرايندی انسانی و ارادی اسـت نـه فراينـدی  پردازیفرايند نظريه ،از ديدگاه فرهنگستان

های فکری محقق و توان نظری ويژگی پردازی ازمکانيکی يا رباتيک. اينکه فرايند نظريه
بـر ايـن، اما علاوه ؛شده و مورد قبول استامری تجربه پذيرد اجمالا ثير میأو دانشی او ت
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ثيرات أپـردازی حـاکم بـوده و دارای تـهای اخلاقی محقق نيز بـر فراينـد نظريـهويژگی
رفتی بر معرفت را معثير عوامل غيرأها، تشده است. برخی تحليلارائه ۀمحتوايی در نظري

هــايی چـون صــداقت، اگـر ويژگی ،عنـوان مثــالداننـد. بــهمحـدود بــه علـل معــده می
ناپذيری در دانشمندان افزايش يابد، زمينه برای اکتشافات جديد و خستگی کوشیسخت

های اخلاقی حضور محتـوايی در فراهم خواهد شد. اما اين به آن معنا نيست که ويژگی
نظام ولايت برای عوامل اخلاقـی و اختيـار محقـق  ۀمقابل، فلسف ۀطمعرفت دارند. در نق

دانـد. از ثير را قابل رهگيری و بهينه شـدن میأل است و اين تئثير محتوايی قاأنيز سهم ت
 آيد.همين دريچه است که امکان تصرف در فرهنگ جامعه پديد می

حيط قرار دارد؛ امـا ثير مأتنظام ولايت، محقق در منزلت تبعی تحت ۀدر ادبيات فلسف
تواند جايگاه خود را به يک فاعل تصرفی ارتقا داده و در محيط و فرهنگ حـاکم بـر می

صورت تبعی در جامعه عنوان يک فاعل، بهدرست است که انسان به 5 خود تصرف کند.
و  «مندی و فرهنگـینظام قاعده»، «هاها و ارزشنظام حساسيت»شود و متأثر از خلق می

                                                        

 يفتعر رو،ازاين يم؛هست ینظام فکر ينا یاصطلاحات تخصص برخی ناچار به استفاده از يسممکان يندر شرح ا .5

 :دشویاصطلاحات ذکر م يناز ا یمختصر

مرکب،  ۀمجموع يک؛ پس اگر در شودملاحظه  تمرکب، که در آن نسب یانظام: نظام عبارت است از مجموعه

 ینگاه انتزاع .(68: ص5834 يان،)بالوئ کرد« نظام»به آن اطلاق  توانید نمشوحظه نملا یثرأو ت يرتأث ۀاجزا، رابط ينب

با  يف،زدن و تعرو ذات مستقل دارند و حد يتد که هودانیمستقل م یاعضا یرا شامل تعداد یهر کل نگر،یو کل

مستقل  یاجزا یتعداد یع جبرجم انتزاعیيرغ یهامجموعه کهیحالدر شود؛یارتباطات انجام م يرگرفتن تأثيدهناد

 .است گذاريرتأث يزخود اجزا ن يتکل بلکه در هو ايیتنها در کارو ارتباط اجزا نه يدمانچ ۀو نحو يستندن

تواند تأثيرگذار باشد و در اتفاقاتی که ذيل فاعل تبعی: فاعلی است که در قانونمندی حاکم بر رفتارش نمی

تواند پذيرش و عدم پذيرش نسبی داشته باشد. يعنی قدرت انکار مطلق یاين قانونمندی واقع می شود، صرفا  م

مندی خاصی هم ندارد؛ بنابراين، هرجا از مفهوم تبعی استفاده شود، به معنی اين است که آن فاعل محکوم قاعده

 تواند در مقابل اين قانونمندی اقبال يا تاحدودی اعراض داشته باشد.است و تنها در درون خودش می

گيری فاعل تصرفی: فاعلی است که در کيفيت قانونمندی حاکم بر رفتارش تأثيرگذار است. مشخصا  در جهت

 گذارد.)الهی يا الحادی( قانونمندی حاکم بر رفتارش تأثير می

صورت ای که عالم را بهگونهها و شاء خود است بهفاعل محوری: فاعل اعطاکننده متناسب با درخواست فاعل

 دهد. در اين متن واژۀ ولی تاريخی برای آن استفاده شده است.سوی هدفی خاص سوق میههماهنگ ب
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گيـرد، هنجارهـايی را هايی شکل میجامعه، در او حساسيت «فتاری و عملکردینظام ر»
توانـد درخواسـت و طلبـی کند؛ اما همين انسـان میپذيرد و به رفتارهايی عادت میمی

های خود از ولی تاريخی داشته باشد که بر همـان جامعـه برای تغيير در نظام حساسيت
گونه کـه های انسان، همانيير در نظام حساسيتاحاطه دارد. با اعطای ولی تاريخی و تغ

گيرد. ايجاد فهم جديد به معنـی امکـان قبلا  مطرح شد، فهم جديدی در انسان شکل می
اجتمـاعی  ارتکازاتعنوان مجموعه هنجارها و تغيير در فرهنگ جامعه است. فرهنگ به

ن مفـاهيم جديـد اگـر بتـوا ،بنـابراين ؛اندمعنی شده است که به تفاهم اجتماعی رسـيده
جـاد هنجارهـای جديـد در جامعـه و شده را به تفاهم اجتماعی رساند، به معنـی ايتوليد
 تغيير در فرهنگ جامعه است. ،نتيجهدر

کنند. در نظر ايشان البته انديشمندانی به مفهوم ساخت تمدن اسلامی اشکال وارد می
ا به سمت ايجـاد مـدنيت هنيازها و خواست ۀتا عالَم فرهنگی اسلامی شکل نگيرد و هم

معناسـت. چنانچـه اسلامی تغيير نکند، سخن گفتن از ايجـاد تمـدن اسـلامی، امـری بی
گيری تمدن )که وجه اتم آن توليد نظريـات علمـی متناسـب بـا فرهنگ جامعه در شکل

توان ابتدا نظريـات علمـی بـرای سـاخت ، چگونه میاستفرهنگ جامعه است( دخيل 
علمی متناسب با فرهنگ  ۀتمدن اسلامی )و ساخت نظري ،يگرعبارت دتمدن ساخت؟ به

صورت طبيعی و پس از تغيير عالم فرهنگی جامعـه شـکل خواهـد گرفـت و جامعه( به
بلکـه  ؛ريزی کـردبرنامـه تمدن اسلامی و توليد علوم اسـلامیمعنا ندارد که برای تحقق 

ار بود که علم اسـلامی و ابتدا بايد جامعه و عالم فرهنگی آن اسلامی شود و سپس اميدو
رست است کـه در پاسخ بايد گفت د .(5846 اردکانی:)داوری شود تمدن اسلامی يافت 

تـوان از تحقـق مـدنيت نمی دشـواسـلامی ن و خواسـت جامعـه تا عالم فرهنگی جامعه
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه، فهم خاصی را برای انسان  ،گفتاسلامی سخن 

ها ايجـاد ، فهـم اسـلامی در انسـانشـودنانچه اين فرهنگ، اسـلامی کنند و چايجاد می
صـورت دفعـی ای نيست که بهگونهاما ايجاد عالم فرهنگی اسلامی در جامعه به ؛شودمی

يابد و دارای گسسـت تدريج و در بستر خود تحول میمتغيری به ۀمحقق شود. هر پديد
غيـر های متودن تحقـق پديـدهو چنانچه نخواهيم به تـدريجی بـ نيستدر حرکت خود 

هـدايت تحـولات پديـده را در اختيـار بگيـريم. تحقـق  التفات کنيم، نخواهيم توانسـت
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شـود و صورت تـدريجی در سـطوحی محقـق میايران نيز به ۀفرهنگ اسلامی در جامع
کـه بـا پيـروزی  اساسی جامعه برای تحقـق اسـلام اسـتترين سطح آن خواست اصلی

 ۀده است و به همين ميزان مدنيت جديدی بنا شده است. جامعانقلاب اسلامی محقق ش
ايران با تولی به ظرفيت تاريخی که تشيع در اختيارش نهاده بود، بر فرهنـگ حـاکم بـر 

 خود شوريد و ساختار حاکميتی را به نفع تحقق فرهنگ اسلامی تغيير داد. 
ياده شده که بيشـتر طبيعی است که با اين تغيير، فرهنگ مجملی از اسلام در جامعه پ

کند تا تفصيل کـاملی از مـدنيت، روابـط و ابزارهـای متعـين گرايش جامعه را تبيين می
نيم کـه کای اقدام گونهاجتماعی باشد. چنانچه بخواهيم برای تفصيل اين عالم فرهنگی به

شـده فرهنـگ اسـلامی محقـق ۀبه نقض آن فرهنگ مجمل نشود، راهی جز توسـعمنجر
يافته و با تولی همان فرهنگ اجمالی تحقق ۀعلمی نداريم. محقق بر پاياساس نظريات بر

پـيش از  ۀکه از جامعـ، به ظرفيت تاريخی شيعه، عليه فرهنگ تفصيلی موجود در جامعه
کند و قيام می ،انقلاب اسلامی باقی مانده است و تناسبی با فرهنگ اسلامی مجمل ندارد

جتماعی حول آن، فرهنـگ اسـلامی را در جامعـه با توليد مفاهيم جديد و ايجاد تفاهم ا
هـا و گسـترش توليد نظريات علمی ضمانت تحقق آن گرايش ،بنابراين ؛دهدتفصيل می

تفصيل اين گرايش و فرهنـگ غنـی )کـه مجمـل  ،عبارت ديگربه ؛کندها را فراهم میآن
ی و بـا ای است که بـا کمتـرين هزينـه و تعارضـات اجتمـاعنظريه ۀاست(، نيازمند ارائ
البتـه  ؛داردکه هماهنگی بيشتری با اسلام  يافتبه مدنيتی دست بتوان بيشترين راندمان، 

يعنی يک تعامـل  ،شودز محقق میتوليد چنين نظرياتی در فضای فرهنگی خاص خود ني
د. نظريات علمی برای جريان شوسويه بين نظريات علمی و فرهنگ جامعه برقرار میدو

ها باعث تفصـيل شوند و عمل به آنالی حاکم بر خود ايجاد میها و فرهنگ اجمگرايش
باز هم بـه علـوم  ،يافتهاساس فرهنگ تفصيلبر ،يجهنتشوند. درخود می فرهنگ حاکم بر

علم و فرهنگ، باعث  ۀنياز خواهيم داشت و اين سيکل و تأثير و تأثر دوسويتری مترقی
 شود.اسلامی می توليد علوم ۀتحول و ايجاد مدنيت اسلامی بر پاي

 گيریبندی و نتيجهجمع
گرايان به انکار حقـايق نسبيت مطلق و حذف معيار تشخيص حقانيت در ديدگاه برساخت
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ازلی همچون توحيد خواهد انجاميد. برخی محققـان مسـلمان، بـرای پرهيـز از ايـن تـالی 
معرفـت از  ثيرناپـذيری مطلـقأبودن علم را انکـار کـرده و بـه تفاسد، از اساس، برساختی

های ثير زمينـهأکـه تـحـالیدر ؛اندجمله بسترهای فرهنگی قائل شـدهازهای گوناگون زمينه
امـری  ها و علوم، اجمـالا برساختی بودن برخی معرفت ،فرهنگی بر يک محقق و درنتيجه

گرفتن مراتب و انواع، برای نظرشده است. دستگاه فکری نظام ولايت با درمشهود و تجربه
از رابطـه ميـان ايـن دو  يادشده، تبيينی به دور از دو اطلاق «فرهنگ»و « علم» ۀمقولهر دو 

( تقسيم علم برحسـب مـوطن 5845ده است. همچنان که در تبيين پارسانيا )کرمقوله ارائه 
فرهنـگ در جريـان ۀ ، ملاحظـکندآن، توانسته بود جايگاهی برای معارف برساختی ايجاد 

و جريان ولايـت انبيـا و اوليـای الهـی و ولايـت طـاغوت، گيری دولايت تاريخی و شکل
 آورد.ساختاری نظری برای توليد علوم دينی و درنتيجه نيل به تمدن اسلامی فراهم می

ها و ها، نظام حساسيتهای گوناگونی همچون نظام نيازمندیخاستگاه فرهنگی از راه
مفاهيم، تخصيص مقدورات و  بندیبندی علوم و طبقهطبقه ،درنتيجه نظام مسائل تحقيق

ها، چهارچوب بينشی و دستگاه منطقی و ابزارهای علمی و فناوری به رسميت شناختن
فرهنگ از تمامی  ۀای دارد. البته نبايد سيطرکنندهثير تعيينأمتداول، بر عملکرد محقق ت

هنگی( که به جبر محيط )اعم از محيط مادی يا فر کردنحوی تحليل را به يادشدههای راه
صورت صورت عام و نظريات علمی بهمنجر شود. براساس نگاه جبرگرايی، تفکر به

نظام ولايت، ساختارهای اجتماعی  ۀمحيط هستند. در مقابل براساس فلسف ۀخاص زاييد
تواند برخلاف ها. جامعه مینه تمامی نظم ،ها هستندها و فهماساس پيدايش برخی از نظم

هايی را تحميل کند؛ اما سطحی از معرفت وجود دارد که به همها و فحقايق عالم، نظم
ربوبيت الهی و فرهنگ انبيا بر کل تاريخ، قدرتی بالقوه برای اتمام حجت و  ۀدليل سيطر

های مختلف را دارد. گرچه همين سطح از معرفت نيز راهنمايی افراد ذيل فرهنگ
ر با گرايش ناهماهنگ با اين تدرصورت سوء اختيار خود فرد و ايجاد مفاهيم پيچيده

سطح از معرفت، دچار پوشانده شدن، تقلب و دگرگونی خواهد شد و به تعبير قرآنی، 
 ۀانبيا و يا حتی مشاهدۀ فهم و قلب دچار طبع شده و ديگر استغفار و دستگيری و معجز

( نيز نخواهد 550ـ555: ؛ انعام 59ـ51: عينی ملکوت و صحبت رودررو با ملائکه )حجر
 وانست فهم چنين فردی را اصلاح کند.ت
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ولـی معيـاری کـه  ،اجتمـاعی داردواحد و فرا ۀمعيار صحت بالقو علمتعبير ديگر، به
اختيار انسان در کفر يا ايمان را سلب نخواهد کرد و فعليـت آن منـوط بـه عـدم کفـران 

هـای تـوان محيطهای سابق است. با کمک چنين معيار صحتی است کـه میعمدی فهم
هـای ناسـازگار، های ناسازگار تشخيص داد. در محيطزگار با ولايت الهيه را از محيطسا

هـای های خود را با تولی بـه ظرفيتها و ارزشتواند تغيير در نظام حساسيتمحقق می
 و با تغييـر ايـن نظـام، بـه فهـم جديـدی دسـت يابـد و کنداوليای تاريخی درخواست 

و اگـر  لاح فرهنـگ اجتمـاعی را فـراهم آوردصصورت پذيرش جمعی، زمينه برای ادر
اقی ديگـری بـ ۀگزينـ ،بنای تغيير و اصلاح نداشته باشد، به جز دو راه انزوا و يا تسـليم

به ساختارهای اجتماعی تبعی هستند و معدود افرادی ها نسبتماند. عموم انساننخواهد 
اصـلاح  ،نهايـتن و درای شکستن و فراتر رفتهستند که انگيزه، توان و خلاقيت لازم بر

ه سـهولت و ساختارهای فرهنگی را دارند. البته اصلاح ساختاری برای همين دسته نيز ب
ييد و أشدن نيازمند تو چنين اصلاحاتی برای گسترش و بهينه سادگی فراهم نخواهد شد

وفاق جمعی بوده و خود بستری هموارتر خواهد شد بـرای طـی طريـق آينـدگانی کـه 
توان انجـام اصـلاحات سـاختاری و اند. با اين توضيحات میبرگزيده مقصدی مشابه را
هـا و مبـانی، دارای تقـدم رتبـی دانسـت. بـه کـاربرد انفـرادی روشفرهنگی را نسـبت

تـرين ابـزار جريـان مهم ،پردازساختارهای حاکم بر نهاد توليد علم و نيز حاکم بر نظريه
ای که قابل اسـتناد بـه يـک توليد نظريههای فرهنگی هستند و برای ها و ارزشمطلوبيت

خاستگاه فرهنگی اصـلاح  دباشد، در گام اول باي (فرهنگ اسلامی) نظام فرهنگی خاص
تـولی  رو،؛ ازايـنای اسلامی نياز دارد؛ ولی اصلاح خاستگاه فرهنگی خود به نظريهشود

کـه بـا ، به ولی تاريخی برای توليد فهمـی بـالاتر از بسـتر اجتمـاعی محـيط بـر محقـق
ثرات فرهنـگ اجتمـاعی را أثيرپذيری از فرهنگ تاريخی انبيا سعی در غلبه و اصلاح تأت

 دارای تقدم زمانی بر اصلاح فرهنگ اجتماعی است. ،دارد
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